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مركز  بروندر اسامي مركب  هاي معنايي رابطهتبيين و تحليل 
  1فارسي معيار

  *مهدي سبزواري

  چكيده
و همـواره   گويان هر زبان هسـتند  واژگان سخن ةاسامي مركب بخش مهمي از داير

ساخت اسامي مركب . اند گرفته  شناسي مورد مطالعه قرار هاي مختلف زبان در حوزه
معناشناسـي   ةميـان، حـوز    ايـن   در ،هاي نحو و صرف است و حاصل تعامل حوزه

بـا   ،در ايـن مقالـه   .تر مورد توجه قرار گرفتـه اسـت   اسامي مركب زبان فارسي كم
انـواع و چگـونگي روابـط معنـايي اسـامي مركـب        ،شـناختي  ـ ـ رويكردي معنايي

معنايي كه  ةآن نوع رابط ،شناسي شناختي از منظر زبان. كنيم مركز را بررسي مي برون
. نهـايي تركيـب اسـت    ي قطعي بـراي تعبيـر  تركيب وجود دارد معيار يميان اجزا

گيـري   است كه منجر بـه شـكل   ديگر تركيب با يك يدرواقع چگونگي پيوند اجزا
اسـامي مركـب    .شود گر مي اي خاص در هر اسم مركب بين هسته و توصيف رابطه
خـود   يشـده بـين اجـزا    اختههاي معنايي شـن  داراي يكي از اقسام رابطه مركز درون
مركـز از الگـوي مشخصـي در ايـن زمينـه       كه اسامي مركب برون  درحالي ؛هستند

كـه از گفتـار    ،اسـامي مركـب   از شناختي ايـن نـوع   اكنند و بررسي معن پيروي نمي
ــده  ــردآوري ش ــف گ ــون مختل ــره و مت ــد روزم ــات در حــوزه ،ان ــاي  در تحقيق ه

 شناختي و صـرف و معناشناسـي    شناسي اي، زبان شناسي پيكره زبان نويسي، فرهنگ
هاي تركيب، درك و  با داشتن دركي درست از نوع ارتباط سازه .ل استفاده استقاب

  .يابد زبانان ارتقا مي واژگان ذهني فارسي ةدانش كلي ما از داير
معنايي،  ةرابط پذيري معنايي، اصل تركيب ،مركز بروناسامي مركب  :ها كليدواژه

  .مفهوم كانوني
                                                                                                 

  mehdisabz@hotmail.comنور مدرس دانشگاه پيام ، شناسي همگاني ي زبانادكتر *
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  مقدمه. 1
يك اسم مركب  گيري اسامي مركب وجود دارد در شكل ةسازند ياي كه بين اجزا نوع رابطه

شـود و   نمي ديدهوضوح در اسامي مركب  اين رابطه به. كننده است و در معني نهايي آن تعيين
معناي نهايي اسـامي مركـب همـواره برآينـد معنـاي      . را از نوع تركيب استخراج كرد بايد آن

نيست و در بسياري از موارد، معني اسم مركب از صورت و اجـزاي آن   ها آن ةاجزاي سازند
معني تركيب از صورت اسم مركب قابل استنباط است و يا  كه اين اساس  بر. قابل فهم نيست

 transparent and( ما انواع اسامي مركب شفاف و تيره ،حاصل جمع معناي اجزاي آن است

opaque compounds(، مركز مركز و برون درون )exocentric and endocentric compounds( 
شناسي اسامي مركب، اولين مـوردي كـه بايـد مـورد      ادر مطالعات معن .يابيم را درون زبان مي

 هـاي معنـايي   رابطـه  .اسـم مركـب اسـت    يبـين اجـزا   ةتوجه قرار گيرد وجود و نوع رابط ـ
)semantic relations(، يگي پيونـد معنـايي اجـزا   چگـون  ،شـوند  كه در اين مقاله معرفي مي 

معنـايي، بخـش مهمـي از     ةرابط ،درواقع. دهند را نشان مي )هسته و وابسته مشخصاً( تركيب
معني و مفهوم اسم مركب است و تعبير اسامي مركب تا حدود زيادي وابسته به همين رابطه 

 focal( »مفهوم كانوني« ،مركز دروناسامي مركب خلاف  هب ،مركز برون اسامي مركبدر  .است

concept( ؛داخل تركيب وجود ندارد اسـامي مركـب  در . معنـايي نـدارد   ةهسـت  زيرا تركيب 
در خـارج از تركيـب و بـا     بلكـه شود  تركيب شناخته نمي ةمركز، مفهوم كانوني با هست برون

گيري مفهـوم   مركب براي شكل ةاي در كلم هسته زيرا اساساً ؛خورد مرجعي بيروني پيوند مي
 مركز اسم مركب درونرابطه است كه مرجع  نوعي دليل وجود به ،واقع در. وجود نداردكانوني 

مرجـع و   چـون  .مركب شفافيت ارجاعي دارد ةكنيم و كلم شناسايي مي اسم مركبرا درون 
انتزاعي  ةرابط ينوع ،درواقع ،مركز در خارج از تركيب وجود دارد برون اسامي مركبِمصداق 

در  ،شود و برقرار مي ،گر عنوان توصيف به ،و كل تركيب ،عنوان هسته به ،بين آن مرجع خارجي
بسياري . مركز و شفاف تلقي كرد نوعي تركيبي درون مركز را به توان تركيب برون آن سطح، مي

  .دارند استعاريمعناي  تركيب يدليل نبود رابطه بين اجزا به مركز برون اسامي مركباز 
  
  اسامي مركب .2

هـاي مختلـف    سازي در زبان واژه هاي يكي از زاياترين شيوه )compounding( سازي تركيب
هـاي سـاده و    واژهـا و واژه  ر اثر عملكرد اين فرايند در سطح واژگان از تركيـب تـك  ب. است

 ،زبـان  سـطح معنـايي   در ،آيند و مي پديدمركب جديد  )lexemes( هاي قاموسي مركب، واژه
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، مفاهيم جديد از تركيب مفاهيم )conceptual combination( »تركيب مفهوم«فرايند  ةواسط هب
اسامي، صفات، حروف اضافه و افعال با هم  عمدتاً ،سازي در تركيب. شوند موجود ساخته مي

واژگـان   ةجديـد بـا مـدخلي جديـد، در دايـر      اي از ايـن رهگـذر، واژه   ،شـوند و  تركيب مي
در حالـت   ،فعلـي  اسـمي غيـر   هـاي  تركيبدر  .آيد مي پديد ،گوي زبان و واژگان زبان سخن

جزئي از تركيـب   ههست .گر و اسم بعدي هسته است تركيب توصيف ينشان، يكي از اجزا بي
 آيـد،  مـي كه قبل يا بعد از هسـته   ،گر نيز نقش توصيف. تركيب دلالت دارد ةاست كه بر مقول

ا از سـاير  گـر هسـته ر   توصـيف  ،ترتيـب  و بـدين  ؛كردن معناي هسته است توصيف و تحديد
در زبان فارسي، جايگاه هسـته ثابـت نيسـت و هـر دو     . كند مي خود متمايز ةمقول هم ياعضا

در اسـامي  . شـود  ديده مـي فعلي  كلمات مركب غير در پاياني ةآغازين و هست ةصورت هست
مركـز در   اسامي مركب بـرون  .اسم دوم هسته است نشان، در حالت بي ،مركب زبان انگليسي

دار هـر زبـان    نـوعي اسـامي مركـب نشـان     به ،لحاظ معنايي به ،مركز مركب درونبرابر اسامي 
 .)Bauer, 1983: 29( شوند محسوب مي

گـرفتن دو واژه بـراي    فراينـد دركنـارهم قـرار   « :كند مركب را چنين تعريف مي ةكلم بائر
 :كنـد  مركـب ارائـه مـي    ةوي تعريف ديگـري را نيـز از كلم ـ   ).ibid: 11(» سوم ةتشكيل واژ

 به .»خوش فرايند اشتقاق نشده باشد اي كه شامل دو يا چند ستاك بالقوه باشد و دست كلمه«
 ةمركب در شمول معنايي هست ةهايي هستند كه كل كلم مركز آن اسامي مركب درون ،نظر وي 

 مركـب  اسـامي . كه نوعي صـندلي اسـت   )صندلي راحتي( armchairمانند  ،گيرد آن قرار مي
 redskinماننـد   ،مركب در شمول معنايي هسته قرار ندارد ةهايي هستند كه كلم مركز آن برون
اين نوع اسامي مركب در شـمول   ،واقع در .»نوعي پوست«است نه  »پوست سرخ«معناي  كه به

در مورد اين اسم مركب، ارجـاع بـه    ،مثلاً .اي هستند كه در تركيب وجود ندارد معنايي هسته
شخصي كه رنگ «يعني  ،است كه در تركيب وجود ندارد )opaque( عنوان هسته به» شخص«

  ).ibid, 30-31( »پوست وي قرمز است
هـاي   تر تركيب مركز، بيش درون اسامي مركبضمن اشاره به  ،)Katamba, 1993( كاتامبا

نويسد كه هسته عنصر غالب تركيب است و  وي مي. داند آغازين مي ةاز نوع هستانگليسي را 
 .يابـد  است كه به كل تركيب تسري مي...) شمار و  زمان،( هاي تصريفي هسته ويژگي معمولاً

آن دلالـت   است كه هسته بـر  مصداقياي از آن  مركز، زيرمقوله تركيب درون ،لحاظ معنايي به
، معنـاي  گر يعني توصيف ،تركيب تركيب نوعي از هسته است و عنصر ديگرِ ،واقع در ،دارد و

  .كند مي تحديدهسته را تدقيق و 
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نحوي و معنايي تمايز قائل  ةمركز، بين دو هست هاي برون در مورد تركيب ،كاتامبا ،درواقع
داراي  كـه   درحـالي  ،معنايي نداشـته باشـند   ةتوانند هست ها مي تركيب ،نظر وي به ،شود و مي
توانـد   عنصر ديگر تركيـب نيـز نمـي    ،معنايي وجود ندارد ةكه هست زماني ،و اند نحوي ةهست

نظـر كاتامبـا، معنـاي      بـه  .اي وجود ندارد كـه توصـيف شـود    چون هسته ؛گر باشد توصيف
توان معنـاي تركيـب را از جمـع معـاني اجـزاي آن       مركز تيره است و نمي هاي برون تركيب

واژگان  ةشوند و بايد در داير پذيري معنايي نمي مشمول تركيب ها اين تركيب .استخراج كرد
مركـز در سـاخت    هاي برون تيرگي معنايي است كه تركيبعلت همين  و به ؛فهرست شوند

 .)Katamba, 1993: 207, 320( شوند تر مورد استفاده واقع مي كلمات جديد بسيار كم
هـاي نحـوي را همـواره     معنـاي گـروه  « :نويسد معنايي مي ةاهميت هست ةدربار طباطبايي

 )خـواه مشـتق و خـواه مركـب    ( دار هاي هسته واژه ،در صرف نيز [...] بيني كرد توان پيش مي
علت اين امـر آن اسـت كـه     .گرداني شده باشد كه واژه پذير است مگر اين بيني معنايشان پيش

وابسته معناي هسـته را محـدود و   : كند كلي پيروي مي ةدار از يك قاعد هاي هسته معناي واژه
زايـاترين فراينـدهاي    ،در فارسـي . هاي نحوي نيز چنين است كه در گروه چنان ،كند معين مي

هاي مركب  هاي مشتق و واژه سازند يعني واژه دار مي هاي هسته اند كه واژه هايي سازي آن واژه
هـاي بـدون    اين مسئله به اين معنا نيست كه معناي واژه« :نويسد وي درادامه مي. »مركز درون

مع معـاني عناصـر   هـاي متـوازن سـرج    معناي واژه. ناپذير است بيني كلي تيره و پيش هسته به
 منـد نيسـت   قاعده مركز برونهاي  معناي واژه .شفاف است نتيجه كاملاً هاست و در آن ةسازند

معنايشان را نيز برحسب قيـاس   ،شوند جا كه اين كلمات برحسب قياس ساخته مي از آن ،اما
حيواني اسـت  » خارپشت«دانند كه  زبانان مي كه فارسي با توجه به اين مثلاً. توان درك كرد مي
يابنـد كـه    حيواني است كه لاك بر پشت دارد درمـي » پشت لاك«دارد و » پشت«بر » خار«كه 

البته زايايي چنين الگوهايي را با الگوهايي كه  .دارد» سر« بر» خار«حيواني است كه » خارسر«
  ).33 -  32 :1382طباطبايي، ( »توان مقايسه كرد سازند نمي دار مي هاي هسته واژه

  
  و مفهوم كانوني پذيري معنايي اصل تركيب .3

توان با دو مفهوم نظري مرتبط دانست يكـي   هاي معنايي در اسامي مركب را مي وجود رابطه
پذيري معنـايي،   خاستگاه اصل تركيب .و ديگري مفهوم كانوني »پذيري معنايي اصل تركيب«

در معناي  ها آنجملات و تركيب اجزا و نقش  يپذيري اجزا نحو و مباحث مربوط به معني
پذيري معنايي نقش بسيار مهمي در مباحث و ملاحظـات   اصل تركيب. نهايي جملات است
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شود تـا بسـياري از    هاي مختلف اين اصل باعث مي ويژگي. داردي معن ةنظري زبان و حوز
هـا و   يري معـاني واژه كردن، توانـايي يـادگ   مانند توانايي ارتباط برقرار ،كاركردهاي شناختي

مواردي كه  ،رو اين از. ها تبيين داشته باشند توانايي دسترسي به اطلاعات مرتبط با معاني واژه
در  )Pelletier, 2000( پلتيـر . كنند هاي تبييني شوند از اين اصل پيروي مي شامل اين ويژگي

مواضـع موافقـان و   ، بـه تعـاريف، ماهيـت و    »پذيري معنايي اصل تركيب«اي با عنوان  مقاله
  .پردازد منتقدان اين اصل مي

معناي يك عبارت تابعي « :شود چنين تعريف ميطور كلي  پذيري معنايي به اصل تركيب
 گونه  اينيا  .»اند اي كه اين اجزا با هم تركيب شده با توجه به شيوه است آن ياز معاني اجزا

كـه بـا يـك كـل      است يعني هنگـامي ند از معناي اجزاي آن م كه معناي يك كل تابعي نظام
كـدام معنـاي    اسـت كـه هـر    يئاجزااين كل داراي  ميمواجه )اسم مركب و يا گروه جمله،(

 اجزاي آن با هـم تلفيـق شـوند    كردن اين كل بايد معناي يمستقل خود را دارند و براي معن
)Pelletier, 2000: 2( .اجـزا بـا هـم     ةكه معناي اجزا چگونه با هم تركيب شوند و رابط ـ اين

خصـوص در اسـامي    تواند ما را در صف مخالفان اين اصل قرار دهد كه به چگونه باشد مي
نيسـت و عوامـل    ي آنمركز كه معناي كل تركيب حاصل جمـع معنـاي اجـزا    مركب برون

  .ندا ديگري در اين ميان دخيل
عنايي دارد و م ةيكي از مفاهيم تركيب بر كل تركيب سيطر غالباً ،ها در بسياري از تركيب

در  لاًمـث . اين مفهـوم اسـت   ةسخني ديگر، كل تركيب دربار  به ؛مفهوم كانوني تركيب است
خـوري و تركيـب    قاشق اسـت نـه چـاي    مفهوم كانوني تركيب »خوري قاشق چاي«تركيب 

تـرين بخـش اطلاعـات معنـايي را بـه       بيش مفهوم كانوني غالباً. قاشق است ةمفهومي دربار
بخـش و وجهـي از ايـن    دهد و مفهوم ديگر تركيب در خدمت تعديل و تحديد  تركيب مي

كند  تركيب را تعيين مي ةمفهوم كانوني مقول ،اين بر علاوه. گر است و توصيفمفهوم كانوني 
قاشقي كه براي خوردن ( آيد ابتدا مفهوم كانوني مي ،اي تركيب هنگام توصيف جمله ،و نوعاً

شود تا يك تركيب مفهومي را شرح  گو خواسته مي ه از سخنك هنگامي ،درواقع). چاي است
گـو   اگـر از سـخن   ،مـثلاً . كند نـه مفهـوم دوم را   هاي مفهوم كانوني را بيان مي ويژگي ،دهد

در مـورد شـكل و جـنس و     ،را شـرح دهـد   خوري قاشق چايهاي  خواسته شود تا ويژگي
  .چايدهد نه  نظر مي قاشقكاربرد 

 ةتركيب يكـي اسـت و هسـت    ةواقع با هست ها، مفهوم كانوني در تر تعابير تركيب در بيش
ها از اين الگـو پيـروي    اما برخي تركيب ؛دارد دربر اي است كه مفهوم كانوني را همان سازه



  مركز فارسي معيار هاي معنايي در اسامي مركب برون رابطهتبيين و تحليل    50

  1391بهار و تابستان ، اول، شمارة دوازدهمسال ، هاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش

تركيب شناخته  ةمفهومي است كه با هست مفهوم كانوني ،مركز برونهاي  در تركيب. كنند نمي
، مفهوم كانوني حيواني است كـه خـار بـر    »خارپشت«مركز  در تركيب برون ،مثلاً. شود نمي

  .نحوي تركيب درون آن جاي دارد ةكه هست  درحالي ؛پشت دارد
اسـامي  مرجـع  . معنايي وجود ندارد و محذوف است ةمركز، هست اسامي مركب برون در
تركيـب در شـمول    ييك از اجـزا  شود و هيچ يافت مي ها آنمركز در خارج از  برون مركب

. شود ها ديده نمي گر نيز در اين نوع از تركيب هسته و توصيف ةي نيست و رابطمعناي ديگر
نحوي و معنـايي محـذوف اسـت و     ةها، هست در اين نوع تركيب ،توان گفت كه مي ،واقع در

گويـان زبـان و    سـخن  المعـارفي  ةدائـر ها تا حد زيادي وابسته به دانش  تعبير اين نوع تركيب
گو بايد بدانـد   ، سخنمثلاً. مركز معناي تركيبي ندارند زيرا اسامي مركب برون ؛قاعده است بي

بودن از صـورت ايـن تركيـب قابـل      زيرا پرنده ؛نوعي پرنده است نام »سرخ سينه« كه تركيب
  . اصلي نحوي و معنايي و محذوف است ةواقع همين پرنده است كه هست استنباط نيست و در

كنـد   مهم اشاره مي ةافراشي به اين نكت نايي اسامي مركب،در مورد شفافيت و تيرگي مع
به اين  .مركز باشد برون ـ مركز تواند شاخصي براي مفهوم درون تيره ميـ  كه پيوستار شفاف

 مركـز  درونتركيـب   ،كار رفته باشـد  نحوي تركيب در معناي ارجاعي به ةاگر هست ،كه يمعن
كـار نرفتـه باشـد تركيـب      نحوي تركيـب در معنـي ارجـاعي بـه     ةچه هست گردد و چنان مي

  ).70 -  69 :1378افراشي، ( خواهد بود مركز برون
 

  معيار هاي معنايي در اسامي مركب فارسي رابطه .4
چگـونگي پيونـد    دهنـدة  شود نشـان  ميهاي معنايي كه در اين بخش معرفي  يك از رابطه هر

معنايي بخش مهمـي   ةرابط ،درواقع. هستند) هسته و وابسته مشخصاً( تركيب يمعنايي اجزا
نحـوي و   ةداراي هسـت ( مركز درونخصوص اسامي مركب  به ،از معني و مفهوم اسم مركب

  .حدود زيادي وابسته به همين رابطه است  است و تعبير اسامي مركب تا )معنايي
انـواع پربسـامدترين    )Girju et al., 2005: 485( همكـاران  اساس فهرست گيرجـو و  بر
  :ند ازا عبارت اسامي مركب يشده بين اجزا هاي معنايي شناخته رابطه

 source  منشائي

 temporal  زماني

 locative/space  موقعيتي /فضايي /مكاني
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 purpose  كاركردي منظوري و

 agent  عامليت /كنشي

 part-whole  جزء از كل

 cause  يعلّ /سببي

 instrument  ابزاري

 manner  شيوه

 topic  موضوعي

 experience  گر تجربه

 means  وسيله

 result  اي نتيجه

 entail  استلزام

 attribute-holder  ويژگية دربرگيرند /داراي

 accompaniment  همراهي

 material  مادي

 kinship  خويشاوندي

 make/produce  سازنده

 probability  احتمال

 possibility  امكان

 associated with  همراهي

 certainty  قطعيت

 recipient  گر دريافت

 theme  كيتمات ةرابط

 gender  جنسيت

 possession  ملكي

يـا  بـودن   ،در بخش بعـد شوند  ميديده  مركز درونروابط معنايي فوق در اسامي مركب 
فارسـي   مركـز  برونرا در اسامي مركب  ها آن بروز چگونگيو هاي معنايي  رابطهاين  نبودن

 .كنيم ميبررسي 
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  فارسي معيار در مركز هاي معنايي در اسامي مركب برون رابطه .5
صفتي اسـت كـه موصـوف آن محـذوف      ، ساخت موجود نوعاًمركز بروندر اسامي مركب 

مهم اين است كـه بـا نبـود     ةنكت. گري مركب است واقع كل تركيب توصيف يعني در ،است
معنايي بـين هسـته و    ةرا توصيف و مشخص كند رابط ي كه آنگر معنايي و توصيف ةهست

گـو در اولـين مواجهـه بـا بسـياري از       سـخن  ،رو ايـن  از ؛وابسته درون تركيب وجود ندارد
را از پـيش   را بيابـد و بايـد آن   تواند از صورت تركيب معني آن مين مركز برونهاي  تركيب

 هـا،  آن زايايي ةهست سبب به ،مركز درونهاي  تركيب نخستين برخورد بادر  اما .آموخته باشد
دست  معناي تركيب به ،طور كامل يا بسيار نزديك به ،هاي مشابه به قياس با صورت ،توان مي

كه معناي  دليل اين به ،بار بشنويم نخستينرا  »سرا كتاب« مركز درونفرض كنيم تركيب . يافت
 ـ ميراحتي در گر به بين هسته و توصيف ةدانيم، از رابط مي را )هستة تركيب( »سرا« ابيم كـه  ي

بار  نخستيناگر  ،اما .خواني مرتبط است و محلي است كه با كتاب و كتاب سراتركيب نوعي 
توان از صورت تركيب به اين نتيجـه   ميآيا  ،رو شويم هروب »جلوپنجره« مركز برونبا تركيب 

 از نوعي عكس »رخ تمام« تركيب :مثالي ديگر .رسيد كه تركيب بخشي از اتاق خودرو است
دسـت   هاين معني از صورت تركيب ب ، زيراگو بايد اين مسئله را بداند اما سخن ،است چهره

، »هـوا   و  خـوش آب «ي ماننـد  مركـز  بروندر تركيب  ،البته اين مسئله نسبي است و .آيد مين
تري به مرجع آن  بيشتواند با سهولت  ميذهن ما  ،شويم رو هروبحتي اگر بار اول با تركيب 

شـايد علـت ايـن باشـد كـه مرجـع ايـن نـوع اسـامي          . كه نوعي محل و مكان است برسد
است كه مرجـع و   »كور اجاق«ي مانند مركز برونتر از مرجع تركيب  تر و كلي عام مركز برون

  .مصداقي بسيار خاص دارد و معناي استعاري يافته است
علت نبـود   به ها، تركيبدر اين اين است كه  زمرك برونمركب   ميمورد اسا مهم در ةنكت
اي  توان يك جزء را با رابطه ميدارد و ننتركيب وجود درون معنايي نيز  ة، رابطمعنايي ةهست

نسـبت بـه   نوعي  به مركز بروناسامي مركب  ،درواقع .مشخص با جزئي ديگر مرتبط ساخت
اسـم   ،تـر  در مقياسـي بـزرگ   ،توان ميبا تسامح  و تركيبي وصفي هستند مرجع بيروني خود

 ةرابط ـ ،بنـابراين . درنظـر گرفـت  تركيـب   بيرونيموصوف  براي يصفترا  مركز برونمركب 
 ،مركـز  بـرون در تركيـب  . است ويژگي داراي ةرابط نوعاً مركز برونمعنايي در اسامي مركب 

به داخـل   ،وجود دارد) مرجع( و موصوف) تركيب( كه بين صفت ،يژگيو داراي ةرابط اين
در مورد اسـامي   ،لاًمث. يابيم ميطور ضمني به اين رابطه دست  و ما به يابد ميتركيب تسري 

كه ايـن   داند مي زبان كاملاً ور فارسي گويش ،»آزادمنشو آزادفكر،  آزادانديش،« مانند مركبي
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ايـن  واقـع   دارد و در و مسـتقل  منش آزادانديشه و  ها در مورد فردي است كه فكر، تركيب
 ويژگـي  داراي ةهسـتند و تركيـب از رابط ـ   آزادداراي كيفيـت   يدر انسان عناصر شخصيتي
گـو كمـك    هاي گزينشي معنايي نيز در اين ارتباط به سخن البته محدوديت .برخوردار است

  .دست آورد كنند تا تعبيري از تركيب به مي
است  ويژگي داراي ةرابطشان از نوع  با مرجع ها آن ةي كه رابطمركز بروناسامي مركب 

، لاًمـث . هسـتند  ،معنايي بيروني و خارج از تركيب ةهمان هست يعني ،صفت مرجع خود نوعاً
بـه   »آخـرين مـدل و آخـرين سيسـتم    « و نوعي كفش است »بلند پاشنه كوتاه و پاشنه«مرجع 

 مرجــع. نــوعي جــوراب اســت »كوتــاه بلنــد و ســاق ســاق«مرجــع . ارجــاع دارد خــودرو
اسـت و ايـن    شـخص  »تيـپ  خـوش «و  »حوصله كم«، »درآمد كم«، »دل كم«، »زبان انگليسي«

مكـاني  ة نـوعي رابط ـ  »نماز پيش«در تركيب  :ي ديگرمثال. هاي فردي است صفات از ويژگي
اما اين . »ايستد مينمازگزاران  يفردي است كه در جلو«معناي  شود و تركيب به ميمشاهده 

 .اي مكـاني در آن نهفتـه اسـت    اگرچـه رابطـه   ،معنايي و مفهوم كانوني نـدارد  ةتركيب هست
عنوان يك ويژگي به فرد و مرجـع   داراي ويژگي به ةرابط ةواسط بهمكاني  ةاين رابط ،درواقع

 ،و انـد  متشـكل از صـفت و اسـم    مركز برونهاي  تركيببسياري از . شود ميبيروني منتسب 
كاربرد مستقل و مرجع مشخصي كه دارند  جهت اما به لحاظ ساخت، صفت مركب هستند به
، پرگوشـت  :نـد از ا هايي از صفات مركب عبـارت  نمونه. را اسم محسوب كرد ها آنتوان  مي

خـوش  ، چنـدمعنا  ،چندگوشه ،چندطبقه، قد تمام، اريع تمام، رخ تمام، كياتومات تمام، گاز تخته
  .كيبار دم، حالت خوش، هوا  و  آب

عنـوان   بـه  ،مركـز  بـرون هـاي   بسياري از تركيـب  ،از اين مطرح شد كه پيش  طور همان
را در خـارج از تركيـب توصـيف     معنـايي و مرجعـي كـه آن    ةگر، نسبت به هست توصيف

كـه   ،مركـز  بـرون هـاي   بسياري از اين تركيـب . برخوردارند ويژگي داراي ةكنند از رابط مي
توان بـا   ميكه  اند صفت و يك اسممتشكل از يك  ،مشاهده كرديم در بالا را هاي آن نمونه

 داراي ةيابـد و رابط ـ  مينوعي به درون تركيب تسري  بيروني تركيب به ةرابط :تسامح گفت
يعني صفتي كـه درون تركيـب اسـم مجـاور      است،مشاهده  قابل ويژگي درون تركيب هم

براي مرجعـي در خـارج از    صفتي اين واحد مركب مفهوم و معنا .كند ميخود را توصيف 
از  »بـرگ  سـوزني «و  »بـرگ  پيوسـته گـل  «و  »برگ جدا گل«هايي مانند  نمونه. تركيب است

كه صورت تركيـب    درحالي ؛نوعي گل ارجاع دارند يعني به ،هاست ها و صفات گل ويژگي
گـر اسـم    نـوعي توصـيف   بهها، درون تركيب نيز صفات  در اين تركيب .دارد  ميكاربرد اس
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 »بـرگ  سوزني« صفت سوزني در تركيب ،لاًمث. معنايي نيست ةمجاور خود هستند كه هست
داراي ويژگـي هـم بيـرون و     ةيعني رابط ،ندا صفت برگ و اين دو بر روي هم صفت گياه

هـاي   از ويژگـي  كـه  »زودهضم«و  »ديرهضم« طور ؛ و همينشود ميهم درون تركيب ديده 
داراي  ةكه كـاربرد اسـمي و رابط ـ   مركز برونهاي  تركيبهاي ديگري از  نمونه. غذا هستند

، اسـتكان  تـه ، چشـم ريپ، پرنـده  بشـقاب ، سـال  بـزرگ ، سـال  بچه: ند ازا ويژگي دارند عبارت
، ياصـل  زبـان ، روبـاز ، اهيس ـ دم ،دوم دسـت ، دسـت اول ، خرگـوش  ،ركاب خوش ،هچهر ته

  .لومتريصفرك ،پوست سخت
توانـد   مـي مشهود است و ايـن نكتـه    يژگيو يدارا ةرابط ،در داخل اسامي مركب فوق

بـه سـاخت درونـي    ) گر هسته و توصيف( كل تركيب ةاين مسئله باشد كه رابط دهندة نشان
بـه صـورت و روي داراي آبلـه اشـاره دارد امـا مرجـع        »رو آبله« .يابد مي تركيب نيز تسري

كـه   معنـي فـردي اسـت    بـه  »سال بزرگ« .تركيب شخصي است كه داراي اين ويژگي است
ويژگي فيلمي است كه زبان آن  »اصلي زبان« .سال داراي ويژگي بزرگي است  و  لحاظ سن به

  .كند ميشيئي است نوراني شبيه بشقاب كه پرواز  »پرنده بشقاب« .اصلي و دوبله نشده است
 پنبـه  چـوب : نـد از ا عبـارت  يژگيو يدارا ةرابطبا  مركز برونهاي ديگر از اسامي  نمونه

كـار   ها بـه  شكل مخروط ناقص كه براي بستن در بطري شده از اين ماده به ساختهاي  قطعه(
هـاي   پيوسـته و برآمـدگي   هـم  هـاي بـه   صورت حلقـه  سلاح سرد به( بوكس پنجه، )رود مي

 پـر  شـكم  ،)نـوعي ورزش و حركـت نرمشـي   ( پادوچرخـه  ،)كنند ميتيز كه در پنجه  نوك
را از مواد خوراكي پر كـرده   ها آنكه داخل  ها آنفرنگي و مانند  ويژگي مرغ، ماهي، گوجه(

ترمـز و لنـت را دربـر     ةشكل در خودرو كـه مجموع ـ  اي اي كاسه قطعه( ترمز كاسه، )باشند
هاي درشت و دراز شبيه زبـان   گياهي با برگ( گاوزبان ،)چرخد ميگيرد و همراه چرخ  مي
 ،)مشـخص  ةسياه و سفيد در يك زمين ـ هاي معمولاً ها يا نقش داراي رنگ( يباقال گل) گاو

موتور خـودرو  ( موتور مين ،)قند خاكهسرخ با هاي گل  برگ معجوني از تركيب گل( گل قند
 .)بدون سرسيلندر و وسايل جانبي

 مركـز  بـرون  تركيبواژگان ممكن است خاستگاه يك  ةدر سير تغييرات زباني در حوز
هـاي   گـروه  و مركـز  درون اسـامي مركـب  هاي تبـديل   يكي از راه .باشد مركز درون تركيبي

، حذف تـدريجي هسـته و مرجـع تركيـب و     مركز برونتركيبي  وروهي اسمي گ نحوي به
 »گاوزبـان «و »گاوزبـان  گل« هاي اين مسئله را در تركيب ةنمون. كاربرد مستقل وابسته است

است و هـردو   مركز برونو دومي تركيبي  مركز درونتوان مشاهده كرد كه اولي تركيبي  مي
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واقـع   در. تـر اسـت   بـيش  مركـز  بـرون صورت در كنار هم كاربرد دارند اما رواج صـورت  
  .محذوف است ها آن ةي هستند كه هستمركز درونهاي  تركيب مركز برونهاي  تركيب

زمـاني، مكـاني،    ةمعنايي مشخصي ماننـد رابط ـ  ةرابط مركز برونچه درون تركيب  چنان
به مرجع بيرونـي تركيـب    يژگيو يدارا ةرابط ةواسط هاين رابطه ب ،يافت شود...  منظوري و

است كه اين عامل ) x( داراي ويژگي ةتركيب و مرجع از نوع رابط ةشود و رابط ميمنتسب 
اين مسئله يعني وجود دو رابطه در يك رابطـه از  . معنايي است ةنوع رابط ةدهند متغير نشان

از درون تركيـب   لاًمـث  . اسـت  مركـز  بـرون هاي  گروهي از تركيبفرد  ههاي منحصرب ويژگي
داراي ويژگـي   ةرابط ـ ةواسط شود كه به ميزماني استنباط  ةنوعي رابط »وقت پاره« مركز برون

داراي  »كـار «يعنـي اسـم    ؛شـود  مـي منتسب  ،باشد »كار« تواند اسم ميكه  ،به مرجع بيروني
زماني است و ويژگـي زمـاني     مياست كه داراي مفهو »وقت پاره« مركز برونويژگي تركيب 

هـايي ماننـد    تركيب .شود ميمنتسب  ،»كار«يعني  ،اين تركيب به موصوف و مصداق بيروني
، لي ـتحو سـال ، روز سـال ، وقـت، روزمـزد   تمـام  ،غـذا  شيپ ،شماره شيپ، پرده شيپ، وقت پاره
بـراي   ،زماني و ترتيبـي دارنـد   ةرابطنوعي  كه درون خود به مدت، انيم، دوره انيپرده، م انيم

  .دارند »)زماني(داراي ويژگي  ةرابط«مرجع بيروني 
، كـار  صـاف ، شـوفاژكار ، كـار  شـابلون ، كار مانيس، كار سنگ ،سواركار هايي مانند تركيب

 ـ پزشـك ، كـار  يكاش ـ ،كـار  شـه يش ،كـار  سوهان، كار گچ ،فرزكار ،طلاكار ،فلزكار ، اري ـداد ،اري
داراي ويژگـي   ةنسبت بـه مرجـع بيرونـي خـود داراي رابط ـ    . اري كودك ،اري دست، اريدانش

داراي ويژگـي   ةگر در رابط ـ كنش /هاي معنايي عامل ابطهر ،واقع در .هستند) گر كنش /عامل(
  .اند گيري شده درونه

 )جـزء بـا كـل   (داراي ويژگـي   ةنسبت به مرجع خود رابط ـ زير مركز برون هاي تركيب
بخشي از تصوير، عكس يا منظـره كـه در پشـت موضـوع اصـلي قـرار       ( نهيزم پس: دارند
، )گيـرد  مـي بخشي از ركاب دوچرخـه كـه كـف پـا روي آن قـرار      ( ركاب پنجه، )گيرد مي
، )پشـت ابـرو   كم قسمت پاييني و معمولاً( ابروريز، روكار، روبنا ،چك ته، گاريس ته ،طيبل ته
، يسـربخار ، سرباتري، نيسرآست ،شهيسرش، ريسرشمع، سرش ،رمجموعهيز، ربنايز ،ربغليز

، سرشانه، سرشاخه ،لندريسرس، سرستون، سردست، سردر ،سرچشمه، سرپستانك، سربرگ
زمـاني  را رابطـه  توان  مي( شب روز، نصفه نصفه ،كام انيم، هيپا كوه ،سرمته، سرلوله ،انيسرقل

در ايـن  ). بلكه جزئي از كل شب اسـت  گر واحد زمان نيست زيرا توصيف درنظر نگرفت
ايـن ويژگـي    .با آن اسـت  حال متفاوت  عين معنايي و در ةها، مرجع بخشي از هست تركيب
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كنـد و   مـي نزديـك   مركز درونهاي  را به تركيب زمرك هاي برون حدودي اين نوع تركيب تا
اي كـه درون   از همان نوع رابطه ،معنايي مشخصي يافت ةها رابط توان درون اين تركيب مي

اش  يـك از عناصـر سـازنده    تركيـب نـوعي از هـيچ    ،شود مييافت  مركز درونهاي  تركيب
  .نيست و مصداقي بيروني دارد

 يتـوان بـين اجـزا    مي ،است) عددي( داراي ويژگي ةنوعي رابط كه به را، عددي ةرابط
 چهارپـا ، )اشاره به پـنج نفـر از معصـومين   (تن  پنج، برگ پنج :هاي زير مشاهده كرد تركيب

، هي ـچهارپا ،چهـاربرگ ، چهاربـاغ  ،چهارعمـل چـوب،   ، چهـار چهـارچرخ  ،)حيواننوعي (
نـوعي  ( چهـارزانو ، معصـوم  چهـارده ، )نـوعي عـدد  ( چهـارده ، پا  و  چهاردست، چهاردانگ

، دوزانـو ، دورو، )نوعي سـخن ( دوپهلو، هيدوپا ،امام دوازده ،چهارسو، چهارستون، )نشستن
 ،)نـوعي تفنـگ  ( دولـول ، دولاپهنا، )نوعي تخته( دولا، ستيدوز ،)مرغ نوعي تخم( دوزرده
 در شـش  ،دانـگ  شـش ، نـبش  سـه  ،)نوعي جـوراب ( ربع سه ،دونبش، شخص دوم، دومرتبه

سـنگ   هفـت ) كـرم   نوعي( هزارپا، )خودرو  نوعي( لومتريصفرك ،صدبرگ، )نوعي خودرو(
  ).شوت  نوعي( ضرب كي، قدم جدهه، )بازي  نوعي(

هـاي زيـر ديـده     در نمونـه  مركز برونهاي  درون تركيبموقعيتي  /جهتي /مكاني ةرابط
 داراي ويژگـي  ةرابط«بالقوه نسبت به مرجع بيروني خود داراي  اين اسامي مركب .شود مي

 شـاگرد  خانـه ، )گـزارد  مـي نمازگزاران نمـاز   يكه جلو آن( نماز شيپ، تنه نييپا :اند»)مكاني(
داراي ( جادكمـه ، )كنـد  مـي دادن كارهـاي سـاده در خانـه كـار      اي كه براي انجام بچه پسر(

 ،)گيـرد  مـي ن جـا  آشدن در  لباس هنگام بسته ةاي كه دكم سوراخ يا حلقه: مدخلي مستقل
 ،جانمـاز ، )كـردن لبـاس   مخصوص آويـزان  ،دار يا ديواري شكل پايه اي به وسيله( يجالباس

شـود و از   ميساختمان ايجاد  ةپل  فضاي كوچكي كه زير( رپلهيز ،جلوداشبورد، جلوپنجره
لباس نـازكي كـه در   ( راهنيپريز، )كنند مياستفاده  ها آنعنوان انباري يا مغازه و مانند  آن به

سـر   تيـز كـه بـر    فلزي و نـوك   ميسج( زهيسرن ،نيرزميز، )پوشند ميهاي ديگر  زير لباس
  ).دهند ميچوب، نيزه يا تفنگ قرار 

 ةرابط ـ« شـود  مـي مشـاهده   مركـز  برونهايي كه در برخي از اسامي مركب  يكي از رابطه
وجـود  . دهـد  مـي دست  تيره به وجود اين نوع رابطه تركيبي با معناي كاملاً. است »ياستعار
به اين معنـا كـه    ؛است »پذيري معنايي اصل تركيب«معناي تخطي كامل از  استعاري به ةرابط
در سطح معناي واژگاني و تركيبي،  ،استعاري ةراي رابطها در اسامي مركب دا نشيني واژه هم
اسامي مركبي كه معناي استعاري دارند در  ،واقع در. معنا يا داراي معناي تيره و دور است بي
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دو سطح قابل مطالعه هستند يكي در سـطح معنـاي واژگـاني و ديگـري در سـطح معنـاي       
از هـم   مركـز  بروناستعاري را در اسامي مركب  ةگونه رابط توان دو مي باره در اين. استعاري

طـور كلـي    ها در تركيب به نشيني واژه اي كه مبناي مجازي دارد و هم يكي رابطه :شناخت باز
و  »رو شـور، تـرش   سـير، چشـم   زبان، چشم زبان، چرب بلبل« هاي مانند تركيب ،مردود است

 ،ر سطح واژگاني نيز ممكن اسـت ها د نشيني واژه كه مبناي حقيقي دارد و هم ،اي ديگر گونه
 ةرابط در. »گوش به نعل، حلقه باز، چهار وگوش كلفت، چشم برهنه، پوست پا« هاي مانند تركيب

شود و وجود اين نوع رابطه  ميزمان فعال ن طور هم ديگري به ةاستعاري در تركيب هيچ رابط
  .است معمول هاي معمول در كاربردي غير معناي وجود ضمني انواع رابطه به

ها بر روي  نشيني معنايي واژه هم ،كه معني استعاري دارند ،يمركز بروندر اسامي مركب 
گيرد و از  ميبيني فاصله  از شرايط قابل پيش ،شود مينشيني از حالت معيار خارج  محور هم

اي از ايـن   گونـه  در. كنـد  مـي هـاي گزينشـي تبعيـت ن    نشيني و محدوديت قواعد معمول هم
نشـيني   كـه هـم  ي به اين معن ،استعاري مبناي حقيقي ندارد و مجازي است ةبطها، را تركيب
بـه  «و  »خانـه « نشـيني  هـم  ،، در حالـت عـادي  لاًمث . ممكن است ها در حالت عادي غير واژه

هـا   ايـن واژه  ةاگر منظورمـان معنـاي اولي ـ   ،محال است »كله« و »آشغال« نشيني يا هم »دوش
يـا   »عصـا  به دست« هاي مانند تركيب ،واژگاني هم مقدور باشدنشيني  حتي اگر اين هم. باشد

نشـيني   هم ،ها گونه از تركيب در اين .منظور معنايي غير از معناي لفظي است »جيب به دست«
 ،گيـرد  مـي اي ملموس و حقيقـي شـكل    استعاري با اتكا به رابطه ةحالت عادي دارد و رابط

 هـردو . نوعي مجـازي اسـت   استعاري مبناي حقيقي ندارد و به ةكه رابط ،اول ةعكس گون هب
لحـاظ   گيرنـد و بـه   ميانتهاي طيف تيرگي معنايي جاي  در مركز برونهاي  اين تركيب ةگون 

 ها كاملاً اين نوع تركيب. كنند ميپذيري معنايي را نقض  اصل تركيب و اند تيره معنايي كاملاً
 .ندارند ياستنباطمعناي تركيبي و  زيرا ،خاطر سپرد  را به ها آناند و بايد معناي  واژگاني شده

 ،را مجـازي خوانـد   ها آنتوان  مياول كه  ةخصوص در ميان گون به ،ها در غالب اين تركيب
تركيـب   يبين اجزا ،ايم كه تاكنون مشاهده كرده ،هاي معنايي اي از نوع رابطه گونه رابطه هيچ

 دارند معاني استعاري مزاج آتشو  ،گور به آتش، پاره آتشهايي مانند  تركيب. شود ميمشاهده ن
نحـوي   ةهسـت  ،»مـزاج  آتـش « در تركيب. تواند صفت شخصي در جهان خارج باشد ميكه 

نيست بلكـه نـوعي    اما معناي تركيب نوعي مزاج »سردمزاج«است در مقابل  »مزاج«تركيب 
هـايي از   نمونه. هسته وجود ندارد »گور به آتش«در تركيب  كه درحالي ؛ويژگي انساني است

شخصـيت و فاقـد    آدم بي( كله آشغال: ند ازا با معناي استعاري عبارت مركز برونهاي  تركيب
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بلاتكليف و ( پادرهوا، سن پابه ،پناه جان، پابرهنه، صفت بوقلمون، زبان بلبل، )ارزش اجتماعي
، جگرپـاره ، يفكل ـ جوجـه ، رو ترش ،ديسف يشانيپ، كلفت پوست، لازم پول، گرم پشت، )آواره

، زخم چشم، انتظار چشم، ليف  چس، زبان چرب، تنگ چشم، پاك چشم، مرد جوان، جگرگوشه
 ،مقـدس  خشـك ، خرپول ،پا خرده، برسر خاك، جمع خاطر، شور چشم ،ريس چشم، ديسف چشم
 ،دزدبـازار ، درشـت  دانـه ، سـربرهنه  ،كـج  دست، گرم خون ،سرد خون، خراب خانه ،بازار خنده
ايـن   .شـكرآب ، حـرام  به نمك ،مادرخرج، يشخص لباس، فشار  گروه، كلفت گردن، بردار كلاه

 ةبر رابط علاوه ،مركب فوق  مياسا .اند استنباطي و استعاري  داراي معنايي غير ها تركيبنمونه 
اسـتعاري نيـز    ةداراي رابط ـ ،دنده ميداراي ويژگي كه يك ويژگي را به فرد يا شيئي نسبت 

 داراي ةخصوص رابط ـ هاي موجود به معنايي ممكن است انواع رابطه ةاين نوع رابط .هستند
بـر   اسـتعاري حـاكم   ةرابط »شكرآب«در تركيب  لاً،مث .ويژگي را در خود مستتر داشته باشد

با استفاده از عناصر واژگاني موجود در تركيب، مفهومي جديد و مصداق و مرجعي  ،تركيب
كـه در حالـت   ) »ميـان دو نفـر   ةشدن رابط خراب«به معناي  ،ورددر اين م( سازد ميمتفاوت 

 ةمهم اين اسـت كـه رابط ـ   ةنكت. عادي و در سطح معناي واژگاني اين مرجع متصور نيست
  .شود ميطريقي باعث تغيير و تعديل مصداق و مرجع تركيب  استعاري به

معنـايي طيفـي   پـذيري   توان براي اصـل تركيـب   مي ،ها اساس وجود اين نوع تركيب بر
هـاي   طـور كلـي تركيـب    و بـه  مركـز  درونهـاي   تركيب ،سوي آن در يك ،نظر گرفت كه در

با معناي استعاري و تيره جاي  مركز برونهاي  تركيب ،سوي ديگردر  ،دار قرار دارند و هسته
 مركـز  درونهـاي   پذيري معنـايي در مـورد تركيـب    اصل تركيب ،اساس اين طيف بر. دارند
 ،با معناي اسـتعاري  مركز برونهاي  در مورد تركيب ،سوي طيف در آن ،است وصادق  كاملاً

تيره اسـت و   مركز برونهاي  نظر كاتامبا، معناي تركيب  به. طور كلي مردود است اين اصل به
مشــمول  پــس ،تــوان معنــاي تركيــب را از جمــع معــاني اجــزاي آن اســتخراج كــرد مــين

علـت   و بـه  ؛واژگـان فهرسـت شـوند    ةبايد در دايرها  آنشوند و  ميپذيري معنايي ن تركيب
تـر   در ساخت كلمات جديد بسيار كـم  مركز برونهاي  همين تيرگي معنايي است كه تركيب

  .شوند ميمورد استفاده واقع 
معنـي   تيـره باشـد امـا تركيـب     كـاملاً  مركـز  بـرون ممكن است ساخت معنايي تركيب 

تركيب قابل شناسايي نيست و تنها بين   اي درون رابطه ،در اين موارد .استعاري نداشته باشد
اين مسـئله مشـاهده    ،زير هاي نمونهدر . داراي ويژگي وجود دارد ةتركيب و مرجع آن رابط

 ةشـكوف ( بهارنـارنج ، امضـامحفوظ ، دانـه  انگشـت  ،آمپرساعت، آردآلو، ديمروار آب: شود مي
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، )كند مينوعي مخمر كه آب انگور و مانند آن را به سركه تبديل ( سركه بچه، )درخت نارنج
، )بيكربنـات دوسـود  ( نيريش ـ جـوش ، خـروس  تـاج  ،)گياهي علفـي ( عروس پنجه، ماه به پا

 ،)پيچنـد  مـي اي بزرگ و چهارگوش كه رختخـواب و ماننـد آن را در آن    پارچه( چادرشب
هـا و   واحد زماني صنعتي بـراي سـنجش هزينـه   ( نفرساعت ل،يف  گوش ،ريشكرپن، خارشتر
  ).هاست ن ضرب تعداد افراد در روزهاي كار آ مزدها كه حاصل دست

 و كـاركردي  ةداراي رابط ـ ،لحـاظ سـاخت درونـي    بـه  ،»ذوب آهـن « مركز برونتركيب 
اگـر ايـن    .يعني ذوبي كه براي رسيدن به آهن و براي استخراج آهن اسـت  ،است منظوري

داراي  ةرابط ـ ،قرار گيرد )ذوب آهن ةكارخان( كورهيا  كارخانهاي مانند  كلمه تركيب در كنار
داراي  ةبيايـد رابط ـ  .)فراينـد ذوب آهـن  ( فراينداي مانند  اگر با كلمه ،و دارد مكاني ويژگي
شـاهد تغييـر    ،با تغيير هسته و مصـداق بيرونـي   ،جا در اين ،بنابراين .دارد كاركردي ويژگي
لحـاظ درونـي داراي    به »زيبايي اندام«. است» اندام زيبايي« ديگر تركيب ةنمون .هستيم رابطه
  شـدن آن  منظور زيبـا  يعني نوعي زيبايي كه براي اندام و به ،كاركردي و منظوري است ةرابط
اگـر بـا    ،كـاركردي دارد و  داراي ويژگـي  ةاگر اين تركيب همراه با ورزش بيايد رابط. است
 ةدهـد كـه رابط ـ   مينشان ها  اين نمونه. است مكاني راي ويژگيدا ةرابط ،همراه شود باشگاه

ها و در ساخت بيروني، توسط هسـته تعيـين شـود     در اين نوع تركيب ،معنايي ممكن است
  .سان است گر در هردو تركيب يك زيرا توصيف

  
  گيري نتيجه .6

قـرار  هاي صرفي و نحـوي اسـامي مركـب مـورد توجـه       تر ويژگي بيش پيشين،در مطالعات 
طـور عـام و در    در اسامي مركـب بـه   ها آنروابط معنايي و كاركرد  ،در اين تحقيق. اند گرفته

 مركـز  بـرون زيرا معناي اسامي مركـب   شدند،طور خاص بررسي  به مركز بروناسامي مركب 
  .نامنظم است مركز دروندر مقايسه با اسامي مركب  ها آنبيني نيست و ساختار  قابل پيش غالباً

در  »مفهـوم كـانوني  « ،مركـز  درون اسـامي مركـب  خلاف  هب ،مركز برون اسامي مركبدر 
پـذيري   اصل تركيب«معنايي ندارد و درنتيجه  ةهست زيرا تركيب ؛داخل تركيب وجود ندارد

هـاي   در تركيـب . گيـرد  مـي شـود و مفهـوم كـانوني شـكل ن     ميبر تركيب جاري ن »معنايي
شود و اين مفهوم در  ميتركيب شناخته ن ةكه با هست ، مفهوم كانوني مفهومي استمركز برون

مركـب   ةاي در كلم ـ هسـته  زيرا اساساً ؛خورد ميخارج از تركيب و با مرجعي بيروني پيوند 
  :نتايج حاصل از اين تحقيق به شرح زير است. گيري مفهوم كانوني وجود ندارد براي شكل
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هاي معنايي بسيار  رابطه ،مركز درونخلاف اسامي مركب  هب ،مركز بروندر اسامي مركب 
 يدر مـواردي كـه بـين اجـزا     .شـود  مـي محدود و تنها شامل چند مورد از فهرست موجود 

 ـ  ،شدمعنايي قابل تشخيص با ةتركيب نوعي رابط ةسازند  داراي ةرابط ـ ةواسـط  هاين رابطـه ب
تنوع اين  ،طور كه گفته شد همان ،شود و ميويژگي به هسته و مرجع بيرون تركيب منتسب 

 ةتفـاوت رابط ـ . هـاي زمـاني و مكـاني اسـت     تر از نوع رابطـه  ها بسيار محدود و بيش رابطه
مركز در اين اسـت   اسامي مركب درون يبين اجزا ةبا رابط مركز برونهاي  معنايي در تركيب

در درون تركيـب   ،مركـز  هاي درون مانند تركيب ،مركز هاي برون معنايي در تركيب ةكه رابط
، مركـز  بـرون  اسـامي مركـب  در . گيرد و كيفيت متفاوتي دارد ميبين هسته و وابسته شكل ن

از سـوي   ،مركـز  بـرون و كل اسم مركب  ،سو از يك ،معنايي بيروني ةنوعاً بين مرجع و هست
كل تركيب صـفتي بـراي مرجـع بيرونـي      ،درواقع ،ويژگي وجود دارد و داراي ةديگر، رابط

 ةداراي ويژگـي بـه هسـت    ةرابط ةتواند با واسط مي زمرك بروناسم مركب درون  ةطراب. است
 .معنايي مرتبط شود

پيوستاري قائل  مركز برون ـ مركز دروناگر براي اسامي مركب  ،توان گفت ميطور كلي  به
ايـن پيوسـتارها    .پوشـي دارد  هـم بـا پيوسـتارهاي ديگـري    اين پيوستار در چند لايه  ،شويم
  :از ندا عبارت

  مركز مركب برونياسام مركزدرونمركبياسام
  ييمعنا ةفاقد هست ييمعناةهستيدارا

 ييمعنا يريپذ بيعدم صدق اصل ترك ييمعنايريپذبيصدق اصل ترك
  وابسته ةهست ييمعناةنبود رابط وابستهةهستييمعناةوجود رابط

  ينبود مفهوم كانون يوجود مفهوم كانون
  ييمعنا يرگيت ييمعناتيشفاف

  
  نوشت پي

  .1388سبزواري،  ← مركز درونهاي معنايي در اسامي مركب  جهت مطالعه و آگاهي از چگونگي رابطه .1
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